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 چکیده

پردازد. با ذکر خدا میاز دیدگاه امام محمد غزالی به روش توصیفی تحلیلی است ذکر با هدف آشنای بیشتر بامبحث مقاله حاضر

رسد. ذکر خدا شفای همه نمی آخرت هیچ ترسی به او هرکس با ذکر حق تعالی انس گیرد در دنیا و گیردمی دل آرام

 باطن آن ذکر شهود اسما و دادن زکات است  و ذکر خدای تعالی اقامه نماز و دردهاست پس از یاد کردن خلق باید پرهیز نمود.

ذکر مشاهده به حق  ذکر حق و ذکر معراج مومن است که با ،ستاروح  صفات حق است. برای انسان سالک ذکر غذای قلب و

 ذکر گفتن لااله الاالله است و .فراموش کردن هستی وجودی خود است رسد. هدف از ذکر حقیقی یاد محبوب است وتعالی می

سلوک است؛ ذکرخدا، از سیر و  ترین راهزیباترین جلوه ارتباط با خدا و اساسى  ذکر .ذکر قایل نیست خداوند هیچ حدی برای

های منحصر به فرد امام محمد غزالی کتابمحدود خویش درگذر یاد اسماى الهى و تداوم و استمرار آن است ی یادبردن هست

در عرفان اسلامی  موانع آن  اهمیت و و جایگاه رفیع ذکرپیامبران است های رسالت وکتاب آسمانی در رابطه باذکر که منتج از  

قرار گرفته آن را  عظمت و ارزش این عمل عبادی ر ، تا حدّ بسیاری تحت تأثیبزرگان طریقت به ذکر الی الله که ا واز منطر عرف

 به سالکان طریق حق متوجه ساخته و مداومت بر آن را و، ذکر در سلوک الی الله ارزش  جایگاه و و. دهدمورد بررسی قرار می

 .خوانندو یاد حضرت حق فرا میذکر  آنان را به و نماید.آن را تبین می

 .سلوک و سیر دل، شهود، فکر، ذکر،های کلیدی: واژه
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 : مقدمه

خبر ذکر  لسانى ذکر. س و آلایش غیر حقابرد و روشنائى سینه است از زنگ وسوذکر نور مؤمن است که ظلمتهاى غفلت را مى

لقلقه  سواس است وعادت است که در حکم و، ذکر خدا با نفس. عبد را. خبر از تذکّر و یاد حق است، قلبى است یا ذکر عبد

لوک ا با علم سیکه مقرر شده طورىو با علم یعنى با علم و عقل و تعقل معنى آن یا با علم نقلى شرعى به، ادراک معنىاست بى

ه ا بربر ذکر حق او  کندذکره کسى که ذکر حق کند ذکر او حق را دلالت مى. زیادت است یعنى فضیلت و علو درجه است

ه و ی دغدغذکر همان تجل. اینکه قدرت و حیات و نطق و اسباب ذکر را او عطا فرموده پس او سبب ذکر بنده است تجه

و ، اى باشد در میان مردگانر میان غافلان همچون زندهد -عالىت -ذاکر خداى ..است مانده در خویشاضطراب انسانی زندانی 

به  نجات و عشق و آرزوی. ذکر بسیار استکلید آن ، دارید رستگاریاگر امید  ..یان گیاهان خشکچون درختى سبز است در م

. دعشوق داربه سوی م انسان پروازی، و با این کشش روح به سوی کانون غیر مادی جهان .،رستگاری اورا بی تاب کرده

ردد ذکر گمیصیبت مو و موجب نجات انسان از بلااشد بمیبندگانش  اشد که باعث توجه خداوند بهبمی ذکرنوعی عبادت روح

ه هیچ عملی مقبول درگا، بدون ذکر واقعی. کندشود و آن را خدایی میمیده میدجان اعمال و عبادات روحیست که در قالب بی

است  یمانیپ ذکر. گردد بلکه ساری در تمام عالم وجودی انسان و خلقت استتنها محدود به زبان نمی؛ ذکر. شودحق واقع نمی

انداز ینراحل سلوک طنمدر تمام  ذکر. کشاندکه انسان با خدای خویش در عهد الست بسته است وی را به سلوک الی الله می

ه توضیح و بای آن آورده و مراتبی را بر، عارفان با توجه به اهمیت ذکر. نمایدمی است و انسان را از فرش تا عرش همراهی

 . دانتبیین آن همت گمارده

یچ گونه هداوند ی دینی و عرفان وتصوف پایه سیر تکاملی انسان محسوب میشود بدون یاد خهااهمیت ذکر در قرآن و آموزه

ابوحامد  ا از نظرراهمیت وارزش این عمل عبادی وقلبی  سعی شده به یددر این مقالهآمیتغییر وتحولی در سالک به وجودن

 . هددمیمورد تحلیل وبررسی قرار زالی غ

 

 ذکر اهمیت  تعریف و

 تهلیل، تسبیح گفتن، ردنکبیان ، یادکردن، ورد، دعا، ثنا، بر زبان راندن، اد آوریی، تذکر، حفظ، یادگارذکر در لغت به معنای 

 . قرآن ونماز است، به خاطر آوردن، به خاطر سپردن ،گفتن

 . اشدبدهایش میمام حمتانه دانستن اووسپاس بر او با ور از ذکر حمد خدا وپاک دانستن او ومنزه کردن او از هر عیبی ویگظمن

یا  و ورا ببرده نام ایا به اینک، کند( یاد شده) در تعریفی دیگر ذکر عبارت است از این که آدمی نیروی ادراک خودرا متوجه

 . در قلب به یاد او باشد ورا بر زبان جاری کند  اوصفات 

فلت ان غبار غی الهی است که انسهاخداوند ویاد آوری نعمتذکر  آن در سایهوذکر در معنای عام شامل هر چیزی میشود 

 . ودوری از قلب را می زداید وبر جان وروح خسته خویش با باران الهی گلهای طاعت وبندگی را برویاند

 ستر بر دل ایلای مذکوتاس، به بیان دیگر. خدای را یادداشتن، به زبان یا دل، یادکردن است و در اخلاق و عرفان، ذکر در لغت

]7[ . 

، حفظ، ر عملمواظبت ب، ردنیاد ک؛ و در کلمات عارفان به معنای، است ...ورد و، دعا، ثنا، آوازه، به یاد آوردن، بر زبان راندن

 . ]6[آمده است . ..قرآن و، نماز، طاعت

ء ذکر بکسر اول بمعنى حفظ شیىیا از ادامه ذکر خواه با زبان باشد یا با قلب و هر دو خواه بعد از نسیان باشد ، یاد کردن: ذکر

گاهى مراد از ذکر : ء و ضد آن نسیان است راغب میگویدذکر حفظ شیىسیان است همچنین است ذکر و ذکرى خلاف ن است

بدست آورده حفظ کند و آن مانند حفظ است الا آنکه حفظ هیئت نفسانى است که شخص بواسطه آن میتواند آنچه از دانائى 

تذکره بمعنى پند دادن و چیزى . ء در قلبو گاهى بحضور شیى. کردن آن در ذهن استاعتبار نگهداشتن و ذکر باعتبار حاضر ب
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آورى بقلب و بزبان است ببعضى از  -معناى جامع همان یاد. تذکّر از باب تفعل بمعنى یاد آورى است. را بیاد کسى آوردن است

 . ]15ص، 15[ 2یاد آورى است هر که بخواهد آنرا یاد کندو. 1یادآورى و ذکر بزبان باشد قرآن آیاتذکر در : هآیات اشاره شد

آیه عجیب و نوید بخشى است هر که خدا را یاد کند خدا او را حتما یاد خواهد فرمود مراد از . 3یاد کنید مرا تا شما را یاد کنم

 یعنیپند گرفتن است . تپند دادن اسوتوجّه بمعنى یاد آورى و  رتذک. ست زیرا با نسیان مقابل آمده استذکر در آیه یادآورى ا

 ]16ص، 15[ که یکى از معانى تفعّل است. استیاد آورى پى در پى 

ت و ا که معرفران چیزى آید و مراد از آن حالتى است در نفس که بوسیله آن انسگاهى چیزى به یاد مى. یادآورى است: الذِّکْر

 . ]10ص، 5[ کندحفظ مىه استشناخت آن را قبلا حاصل کرد

 

 اقسام ذکر

شود فته مىگچیزى  باز اندیشى ذکر و یادآورى مانند حفظ کردن است جز اینکه واژه حفظ به اعتبار بدست آوردن و دریافتن

از  برندر مىدو بکا گاهى نیز ذکر را براى حضور در دل و سخن هر، ولى ذکر به اعتبار حضور در ذهن و بخاطر آوردن آن است

  :وع استیکى قلبى و دیگرى زبانى هر یک از این یادآوریها هم دو ن: شود که ذکر دو گونه استاین جهت گفته مى

بخاطر  ز فراموشى نیست بلکه براى ادامه حفظ کردن واذکرى که پس  -دوّم. یاد و ذکرى که بعد از فراموشى است -اوّل

 ههاى دینى گذشتکتاب درواژه ذکر. هاى ذکر زبانى استوع اوّل که نمونهنز و ا، گویند -ذکر -و لذا هر سخنى را. سپردن است

هت در جاز این . ىبراى حضرت عیسهمچنین  واست در باره پیامبر صلّى اللّه علیه و آله چنانکه کلمه هم وصفى است ی وصف

 . ]11ص، 5[شدهکتابهاى دینى قبل از قرآن پیامبر صلىّ اللّه علیه و آله با واژه ذکر بشارت داده 

همانطورى که : خداى تعالى گوید. ذکر و یادآورى بعد از فراموشى است که در باره ذکر زبانى و قلبى با هم است -نوع دوّم

که شما را هدایت همانطوریو در مشعر الحرام خداى را بیاد آرید . 4کنید خداى را بیاد آریدو یاد مىآورید پدرانتان را بخاطر مى

عریان  و ]12ص، 5[. انسان به ذات خویش چیز موجودى نبود و هر چند که در علم خداى تعالى موجود بوده. تکرده اس

ذکر الهى بسبب حق طناب « و بالحقّ قلاّدة»: کر را درای چهار گروه تقسیم نموده استذاردبیلی در کتاب مقامات عارفان 

 سپه عبودیّت خاصه را در گردن آویختن است یا حلق، بردایست در کردن که بسوى مقصد و مذکور مىجذبه

 قسم اوّل ذکر اهل نفس است 

 قسم دوم ذکر اهل علم و عقل است اعم از سالک و غیره 

 قسم سوم ذکر مجذوبان و اهل وجد است 

 . قسم چهارم ذکر عرفاء و کاملین 

 وعنى وجوب بى یا بمو نمازهاى واج، جبستذکر الهى فرض و وا« ذکر اللّه فرض واجب فمن ذکر اللّه لواجب فرضه فقد تنکّر»

جب کردن زم و واپس کسى که ذکر خدا بکند براى لا، که داراى رجحان و لو بطور استحباب باشد از طرف شرع، لزوم لغویست

اصلاح براى  کها ذکرى و الّ، دیمشو در این معنى قول فقها را تابع ، که تنکّر اینجا ضد تذکّر است، به یاد نیاورده او را، حق آن را

چیزى  شودجب نمىواجب است و چگونه وا، متّصل بمعصوم علیه السلام رسیده، از مشایخ عظام، و تحلیه و تجلیه قلب، نفس

 . ]69-68ص، 3[ که و لذکر اللّه اکبر فرموده نظر به یک تفسیر

                                                           
  »لِمَنْ کانَ یَرجْوُا اللَّهَ وَ الیْوَْمَ الآْخِرَ وَ ذکََرَ اللَّهَ کثَیِراً« )احزاب: 21 (۱

  »کَلَّا إِنَّها تَذکِْرَةٌ فَمَنْ شاءَ ذکََرهَُ « )مدثّر: 55(۲

  »فَاذکُْرُونیِ أَذکُْرکْمُْ...«)بقره: 152(۳

  فَاذکْرُوُا اللَّهَ کَذکِْرکِمُْ آباءکَمُْ أَوْ أَشَدَّ ذکِْراً)20/ بقره(٤
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بذکر کثیر موقت و غیر موقت وارد شده است ذکر و امر  ویند که آیات بسیار و احادیث بیشمار در تعریفگطویّه  صوفیّه صافى 

 کند بجهة آنکه شکر منعم واجب است و حال آنکه شکربه حدّى که هیچ منکرى انکار آن نتواند نمود و عقل نیز حکم بر آن مى

 ام گیردبا یاد خدا دل آر کند ضرر مظنون را و دفع او واجب است با قدرت بر دفعقسمى از اقسام ذکر است براى آنکه دفع مى

 . ]396ص، 8[

ى ایشان از هیبت جلال و هادلبترسند  شود خدا نزدیک ایشان چون یاد کرده  آنانند که بجز این نیست که مؤمنان کامل 

زیاده  آیتهاى او یعنى قرآن چون خوانده شود بر ایشان  تصوّر عظمت لا یزال او یا ازتقصیر اعمال خود در جنب انعام و افضال او

آیتى نازل شود و بر ایشان خوانند ایمان ایشان بدان آیت انضمام پذیرد یا ایمان  ها ایمان ایشان را یعنى هرگاه کهگرداند آن آیت

ایشان به آیتهاى منزله یا تصدیق و یقین ایشان بیفزاید در حقایق سلمى مذکورست که به برکت تلاوت نور یقین در باطن 

ت بر ظاهر ایشان هویدا شود و در بحر الحقائق فرمود که ایمان حقیقى نوریست که بقدر وسعت ایشان ظاهر گردد و زیادتى طاع

تر گردد و نور ایمان تابد پس چون قرآن بر ارباب قلوب خوانند روزنه دل ایشان به برکت آن قرائت گشادهروزنه دل بر وى مى

توکل کنند نه بر دنیا و اهل دنیا چه هر کس که در  خویش بیشتر در وى افتد پس در نور جمال مستغرق گردند و بر پروردگار

 آیدنمیلکه غیر حق بدیده شهود او در ماند بتحت سطوات غلبه نورانیت حق مضمحل و مقهور شد او را پرواى ما سوى نمى

 . ]375ص، 16[

 : را مراتب استو این حقیقت  استبدانکه حقیقت ذکر تجلىّ . ذاکر و مذکور و ذکر غیر حقّ نباشد، احدیّت

آنست که متحقق شود از حقّ در مقام جمع از ذکر او سبحانه نفس خود به اسم متکلم به حمد و ثناء ( اولایش) اعلى و اولاش 

 . بر نفس خویش

 . و دوم ذکر ملائکه مقرّبین که آن تحمید ارواح و تسبیح ایشان است پروردگار خود را

 . ه مجردّه استو سوم ذکر ملائکه سماویّه و نفوس ناطق

 . و چهارم ذکر ملائکه ارضیّه و نفوس منطبعه به حسب طبقاتش

 ، لسانى که بدو اختصاص دارد هریکى ذاکر پروردگار خویش است بهو ؛ و پنجم ذکر ابدان است و آنچه در وى است از اعضاء

 : کند کهکه شیخ بدین معنى اشاره مىچنان

داند مگر ذاکرى که ذکر مطلوب از او به ظهور آید چه ذکر بارى را نمىقدر این نشأت یعنىسار فى جمیع العبد فإنّ ذکراللّه

و این سریان . سارى در جمیع عبد است یعنى در روح و قلب و نفس و قواى روحانیّه و جسمانیّه اوست بل در جمیع اجزایش

ب ذکر اللّه اضافت به فاعل داریم معنى آن باشد و اگر در ترکی. نتیجه سریان هویّت الهیّه ذاکره مر نفس خود را به نفس خود

، 4[ که سبب وجود و حصول کمالات اوست و این ذکر است، که ذکر حقّ مر نفس خود و مظاهرش سارى است در جمیع عبد

 . ]837ص

مان ذکر ه، در نظر اهل ذوق نیز والاترین چیزی که برایشان کشف شده. ذکر معرفی شده است، ترین اعمالافضل، در روایات

در عرفان اسلامی تداوم هستی قائم به اوست و لزوم این . بهترین اعمال روحیّه و قلبیّه و نفسیّه و بدنیّه ذکر خداست. الهی است

 شکل مخلوقات تعین یافته و. هر موجودی ذکری است که یادآور خالق هستی بخش خود است. فیض بخشی مدام است، تداوم

چیزهای که در بین جمیع فرق صوفیه مقبول و مورد توجه بوده وافضل عبادات واشرف شمرده از . عینی اذکار الهی هستند

همه عبادات برای حصول همین نتیجه است که . ذکر عبارت است از به زبان آوردن نام خدا و تفکر در او0شده است ذکر است

 . ]316ص، 13[ ذکر خداوند باشد

 

 از دیدگاه امام محمد غزالیذکر 

حرف زدن با خدا را عین ذکر ، اشتیاق شوق به معبود، خواندن نماز وقرآن زیارت خانه خدا: غزالیامام محمد از نظر معنای ذکر

وتمامی اعمالی که انسان انجام میدهد به قصد  میداند حق تعالیهدف اصلی از تمامی عبادتها را بخاطر ذکر به  اند ودمی

که عماد ، است -تعالى -ها یاد کرد خداىبدان که مقصود و لباب همه عبادت، میفرماید در ذکر حق تعالىچنانچه . ذکراست
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ناپسند و یاد اللّه  کارهاینماز باز زند از زشتى و  ،:چنانکه گفت، است -تعالى -و مقصود از وى ذکر حق، مسلمانى نماز است

است و  -تعالى -ه سبب آنکه سخن خداىب، ترین عبادات استو خواندن قرآن فاضل. 5بزرگ است و مه است از یاد رهى او را

و مقصود از روزه کسر شهوت . است -سبحانه و تعالى -و هر چه در وى است همه سبب تازه گردانیدن ذکر حق. ذکر وى است

ذکراز وى ، که چون دل به شهوت آکنده بود، تا چون دل از زحمت شهوات خلاص یابد صافى گردد و قرارگاه ذکر شود، است

. ذکر خداوند خانه است و تهییج شوق به لقاى وى -که زیارت خانه خداى است -و مقصود از حج. و در وى اثر نکندممکن نبود 

و همه عبادات دیگر ، و این عین ذکر است، بلکه اصل مسلمانى کلمه لا إله الاّ اللّه است. پس سرّ و لباب همه عبادات ذکر است

 مرا یاد: و چه ثمر بود بزرگتر از این؟ و براى این گفت، ثمره ذکر توست وى را، ترا -تعالى -و یاد کرد حق. تأکید این ذکر است

 . ]252ص، 10[6کنیدتا شما را یاد کنم

 

 و لَذِکْرُ اللَّهِ اکبَرُ  توضیحدر

 ذکر بنده خداوند را ست ازذکر خداوند بنده رابزرگتر ا-1

  :این سخن دووجه است ز سایر عباداتاذکر خدا بزرگتر است  -2

 . اوستدتی که جزز هر عباودوم آنکه ذکر شما خدای را بزرگتر ا. ذکر حق تعالی شما را بزرگتراست از ذکر شما او را آن کهیکی 

 ول بر اینابه وجه  و اما. اما احتجاج به وجه دوم ظاهر است. در تفضیل ذکر بر دیگر عبادات احتجاج توان کرد، هر دو وجه

 و، ی أذکرکماذکرون: چنانکه گفته است، اما مستلزم ذکر خداى است، ر بنده را أکبر نگفته استجمله توان گفت که اگر چه ذک

 . ]643ص، 9[ تر از آن که مستلزم أکبر نباشدلفاض چیزى که مستلزم أکبر باشد

میع جکبر است از ا هو ذکر اللّ. هیچ عبادتى نیست که مانع باشد از تصرّف در غیرش مادام که باقى و ثابت بود غیر از صلات

ف در ست از تصرکه صلات مانع ااینست و این سخن اعتراض است و دلیلش . آنچه صلات بدان مشتمل است از اقوال و افعال

 خواه؛ او به غیر و از منکر که اشتغال است، فرماید از فحشا که مناهى استفرماید که صلات نهى مىغیرش که حق تعالى مى

ى وام که در کند مادنزیرا که مشروع چنان شده است که مصلّى تصرّف در غیر این عبادت . خواه نى مباح باشد در غیر صلاة و

ل ت که مشتغکن نیساست و اسم مصلىّ بر وى باقى است زیرا که بنده چون مشتغل باشد در صلات به قرائت و ذکر و افعال مم

کند ت مىکه اجاب و ذکر حق بنده را در صلات وقتى. سوى کننده باشد از مات صلات نهىپس به ضرور. شود به غیر این اشیا

 . ]1109ص، 4[ سوال او را قبول

 

 : امام محمد غزالیذکر از نظر حقیقت 

 : ذکر را چهار درجه است

مشغول  ه به خدمتانى را کزب، چه. و اثر این ضعیف بود و لکن هم از اثرى خالى نباشد. اول آنکه به زبان باشد و دل از آن غافل

 . بکردند فضل دارد بر زبانى که به بیهوده مشغول باشد یا معطّل بگذاشته باشند

ر آن جهد و تا اگ، شتاید دادوم آنکه در دل بود و لکن متمکّن نبود و قرار نگرفته باشد و چنین بود که دل را به تکلّف بر آن ب

 . فلت و حدیث نفساز غ -دل با طبع خویش شود، تکلّف نبود

این  و، ید برددیگر با چنانکه به تکلّف وى را به کارى، که ذکر قرار گرفته باشد در دل و متمکّن و مستولى شدهسوم آن بود 

 . عظیم بود

                                                           
  انَّ الصَّلاةَ تنَْهى عَنِ الفَحْشاءِ و المنُکْرَِ و لَذکِْرُ اللَّهِ اکبَرُ)قرآن 29-45(٥

  فَاذکْرُونىِ اذکُْرکْم٦ُْ
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که فرق بود میان آنکه همگى دل او مذکور را ، نه ذکر -و آن حق تعالى است -چهارم آن بود که مستولى بر دل مذکور بود

( زیرا) که، و مذکور ماند و بس، کمال آن است که ذکر و آگاهى ذکر از دل بشود ]برود[دوست دارد و میان آنکه ذکر را بلکه 

و اصل آن است که دل از حدیث تازى و ، بلکه عین حدیث بود، و این هر دو از حدیث نفس خالى نبود، ذکر تازى بود یا پارسى

 . ]255-254ص، 10[ پارسى و هر چه هست خالى شود

، ای که باشدبه هر حال ذکر از هر نوع و درجه. ت ذاکر است و رتبه و مقام آن بستگی به ذاکر داردذکر تابع شرایط و احوالا

  ...،ذکر جامع، ذکر تام، ذکر علنی یا جلی، ذکر قلبی و سرّی، ذکر نطقی و زبانی: از آن جمله. اهمیت دارد

اگر چه این نوع ذکر جزء . عمق و مفهوم آن ندارد ذاکر توجهی به، فقط محدود به جاری شدن بر زبان است، در ذکر زبانی که

گرچه قالب ، نازلترین درجات است ولی برای شروع و آغاز راه مفید فایده استزیرا اولاً زبان در این ذکر به وظیفه خود قیام کرده

 . شدن زبان قلب نیز شوداسباب باز ، و ثانیاً این که ممکن است این تذکر پس از مداومت و قیام به شرایط آن. روحی باشدبی

ذکر قلبی و سرّی ارجحیت دارد بر ذکر زبانی و در احادیث وارده در عظمت و ثواب این نوع ذکر آمده است که احدی جز خدای 

 .ذکر جلیّ و هم خفیّ است که ز اسرار خداوند خفیّ است نوع دیگر. داندتعالی نمی

 

 وظایف ذکر از نظر امام محمد غزالی

وذکر خفی ، این مستحب در تلاوت از ساختار همه عبادات است، یاد آوری ظاهر بلقلقه زبان: وظیفه استپس خود ذکر سه 

من ذاکرم پس کیست ": اتفاق میافتد از بی نیازی ومشغول شدن به محبوب، وذکر قلب، بالاترین شکل عبادات وملاقات است

در یاد من در نفس خودت مرا آشکارا یاد کن ، داشتن منو دوست ازدوست ، وهمنشین از ایشان تشکر شده است، مرا یادکند

فنا حاصل میشود و دوم آن این است که از غیب از نفس خود به ، پس اول از فنا"همانطور که قوم فرشتگان آشکارا یاد کردند

با  معمولا وتشخیص مرگ نزد تو لعنت بزرگی است که. پس معمولا ذکر بالاتر از عبادت میشود، مشاهده حضرت قدس میرسد

 با نزدیکی، بدین روی در برابر ساحت مقدس نزدیک تر از من از ذکر توست. ذکر ملایکه ذاکر که معمولا بهترین است برمیگردد

، 11[ سپس پس از آن پس ستایش است، آن قرآن است، وآن است که این چیست. نیکی وبزرگی وحشمت خودرا فرو فرستاد

 . ]499ص

که ذکر قلبی ، ودشمییه است و اگر قلب متذکر شد تمام فوایدی که برای ذکر است بر آن مترتب گرچه ذکر حق از صفات قلب

 مراتب انسانیه ساری باشد و حکمش اکمل و افضل تمام مراتب ذکر آن است که ذکر در نشئات. استمتعقب به ذکر لسانی نیز 

از این ؛ ساندرمیطلوب است و انسان را بالاخره به حقیقت ذکر لسانی نیز محبوب و م ...به ظاهر و باطن و سر و علن جاری شود

 . رو است که در اخبار و آثار از ذکر لسانی مدح عظیم شده است

 

 از نظر امام محمد غزالیآثار ذکر

 آور و با شکوهى دارد که هریک از آنهاآثار و ثمرات اعجاب، ذکر خدا ارتباط معنوى عبد سالک یا رب مالک است و این ارتباط

 : برخی از مهم ترین این آثار و ثمرات از این قرار است. در سازندگى روحى و اخلاقى انسان تأثیر بسزایى دارد

 یاد خدا نسبت به بنده -1

 . ]1[( 152بقره ) فَاذْکُرُونِی أَذکُْرْکُمْ "-) کنداولین اثر یاد خدا این است که خداى متعال نیز انسان را یاد مى

 ( (186بقره. )فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دعَْوَةَ الدَّاعِ إِذا دعَانِ) -2شما را یاد کنممرا یاد کنید تا 

بخوانید مرا تا اجابت کنم : و به امر خود در سؤال و دعا ترغیب نموده فرموده است در جزاى ذکر بندگان به ذکر خود وعده

( روا شدن) امانى و انجاح( دستیابی) و أبواب اسعاف، راه دادهو مطیع و عاصى و دانى و قاصى را به حضرت جلال خود ) . شمارا

. و گزیدگان اصفیا، و بر اهل بیت و یاران او که بهینگان اولیااند، محمد مصطفى، و درود فراوان برسید انبیا: آمال ایشان گشاده

تر از آن نیست که ذکر فاضل گزارندعبادتى که آن را به زبان  هیچ، آسمانى بدان که پس از خواندن کتاب رحمانى و منشور

 . ]639ص، 9[ عرضه دارند ضرتحالهى گویند و حاجات خود به دعاى خالص در آن 
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شود و آن یک نکته دقیق فهمیده مى، منوط به یادکردن بنده شمرده شده است، از این که در این آیه شریفه یاد خداوند متعال

 ذکر خاص -2ذکر عام  -1 ؛عبارت است از تصور دو نوع ذکر از طرف خدا

آثار ، هى است که شامل تمام موجودات مى شود و اختصاص به گروه خاصى ندارد و شاهد آنالذکر عام عبارت از هدایت عام 

هى در پهنه گیتى است و آن اعطاى مواهب و عطایاى گوناگون خداوند به تمام ممکنات است و این یاد همگانى که لذکر عام ا

اما ذکر خاص به بندگان ِخاص و ذاکر تعلق دارد و یک نوع توجه و لطف از . شودهرگز قطع نمى، است فیض مستمر الاهى

 . جانب خداوند متعال است

این چه در تکلیفات شرعی هم بر. ذکر خود را بر ذکر بنده مرتب گردانیده است. ذکر کنید مرا تا شما را یاد کنم ،وضیحدرت

محقّق و مقرر شده است ، چنانکه در تعریفات حقیقى. در ذکر رغبتى حاصل آید، ذکر الهى وى رابه نیل ، تا بنده را، جمله باید

  که بنده آن

و در مجاهده آن گاه شروع تواند نمود که حق تعالى وى را به ، گاه خداى را یاد تواند کرد که خدا وى را به توفیق یاد کند 

اما یکى ، این هر دو معنى درست است .ویندگمیدر تفسیر مجاهده شایخ بعضى م، معنى و براى این. مجاهده هدایت فرماید

 . ]641ص، 9[ و ذکر بنده میان دو ذکر الهى است. و دوم مناسب بیان حقیقت، لایق بیان شریعت است

 دلاستیلای ذکر بر -2

آن چه میان آن باشد من از ، د کنو پس از نماز دیگر ساعتى یا، مرا پس از نماز بامداد ساعتى، اى فرزند آدم: حق تعالى گفت

به ذکر خود بر دل  اى که بر دل وى اطلاع فرمایم و تمسکّو یکى از علما گفت که حق تعالى گوید که هر بنده. تو کفایت کنم

یکى ذکر حق : ذکر دو است. و انیس او باشم. ( مصاحب) من به ذات خود وى را رعایت کنم و جلیس و محادث، وى غالب بینم

خداى است ذکر، تر از آنو فاضل، یت بسیارىو آن در غایت خوبى است و ثواب آن در غا، الى میان نفس خود و میان وىتع

این دلیل ، چون شهوت ذکر را مانع نشود بل ذکر آن را مانع بود، اى: گویدمترجم مى. نزدیک آن چه حرام گردانیده است

 . ]647ص، 9[ استیلاى ذکر بود بر دل

در ( ع) حسن مجتبى توصیه اش به امام( ع) امام على. داندمى  هادلکر خویش را موجب نورانى شدن و بیدارى ذ؛ خداوند

تقوا و التزام به فرمان  تو را به پسرم؛ دبپردازخویش بیش از هرچیز به آبادانى دل این است که ؛ اى که به فرزندش نوشتهنامه

عوامل علاج  یکى از مؤثرترین. ]31نامه، 2[ ...کنمزدن به ریسمان الهی توصیه مى آباد کردن قلب و روح با ذکر او و چنگ، خدا

قلب را از تاریکى و ناامیدى و قساوت ، ذکر حق نور است و مداومت در آن؛ پناه بردن به ذکر خداست، دل و احیاى دوباره آن

پس ، قرار داده که در اثر آن گوش هارا جلاى قلبخداوند متعال یاد خویش . دمدو گرمى و نشاط تازه در آن مى، دهدنجات مى

 . گرددبیند و بدین وسیله پس از لجاجت و دشمنى منقاد و رام مىسویى مىشنود و چشم پس از کماز سنگینى مى

 آرامش قلب -3

ى است ممکن یکى آن که هر چه جز بارى تعال: و تقریر این سخن از دو وجه است. جز به ذکر خداى آرام نگیرد هادل، اى

انقطاع افتقار احتیاج و -از آن روى که ممکن است -دام که نظر در ممکن باشدو ما، ممکن به غیر خود محتاج بودو ، است

است و  وجوه حاجات آدمیان نامتناهىو دوم آن که . و قرارى روى دهد و آرامى پدید آید، و مطالبات منقطع گردد، محال بود

اند کفایت کرم و قدرت الهى که نامتناهى حاجات مخلوقات جز به، سنده نباشدى نامتناهى را بو متناه، مخلوقات متناهىقدر

 . ]643ص، 9[ نشود

قلب از جمله آثار مستقیم  به تعبیر قرآن طمأنینه و سکون. شود آرامش دل آدمى استسومین اثرى که براى یاد خدا بیان مى

یاد خدا داروى . گیردآرام مى هادلبدانید تنها با یاد خدا ، یشان به یاد خداستهادلاند و کسانى که ایمان آورده: یاد خداست

و نگرانى از  هاترس از بیماری، نگرانى از شکست خوردن، آینده مبهم از ترس: معنوى اضطراب و افسردگى است که علل آن

ها حس ریشه دارد و در سرشت انسانآرامش طلبى در فطرت انسان ، گذشته از مسئله بیمارى اضطراب. عوامل طبیعى است

 آرامش طلبی نهفته است 

 خدا ودوری از غیر ویاستغراق در معرفت -4
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و چیزى که شما را به از ، ترین اعمال شماترین و رفیع درجهشما را آگاه نکنم از بهترین و پذیرفته، اى ،:فرمود-( ص) پیغامبر

آن چه چیز ، یا رسول اللّه: که شما ایشان را کشید و ایشان شما را؟ گفتندچنان، و به از قتال دشمنان، دادن سیم و زر باشد

عطاى وى به ، هر که ذکر من وى را مشغول گرداند از خواستن از من، اى ،:و گفت []بدوام -عز و جل -ذکر خداى: فتاست؟ گ

 . ]646ص، 9[ از آن دهم که عطاى خواهندگان

و هر چند که ، سعادت وى آن بود که دوستدار وى بود، گاه با کسى خواهد بودو هر که را قرار، معرفت سعادت آدمى است

و دوستى حقتعالى بر دل غالب . از آنکه لذت و راحت از مشاهدت محبوب زیادت بود، تر دارد سعادت وى بیشتر بوددوست

 وى، و اگر ذکر وى بسیارتر کند، ذکر وى بسیار گوید، که هر کسى که کسى را دوست دارد، نشود الّا به معرفت و بسیارى ذکر

یک ساعت از ذکر من غافل : چاره تو منم و سر و کار تو با من است( ع) و براى این بود که وحى آمد به داود. را دوستدارتر شود

و فراغت عبادت آن وقت است که علایق شهوات از دل گسسته ، ذکر بر دل غالب شود بر عبادات مواظبت میکند ووقتی. مباش

و به جاى آوردن طاعت سبب غالب ، پس دست بر داشتن از معصیت سبب فراغت دل است. که از معاصى دست بردارد، دشو

 و این هر دو سبب محبّت است که تخم سعادت است ، شدن ذکر است

 بخشش گناهان -5

 -عز و جل -اند که در کتاب خداىدهروایت کر -رضى اللّه عنهم -از عبد اللّه مسعود( نخعی) اسودوعلقمه . ذکر بسیار خداى متعال

 -عز و جل -که نه خداى، آمرزش خواهد -عز و جل -پس ایشان را بخواند و از خداى، اى گناهى نکندهیچ بنده: دو آیت است

بخشد و از  مخرجى هر که آمرزش بسیار خواهد حق تعالى او را از هر غمى فرجى دهد و از تنگى: پیغامبر گفت ..وى را بیامرزد

 . ]674ص، 9[ دو باز گردم در روز هفتاد بارمن آمرزش خواهم از خداى و ب: و گفت ..آن جا که چشم ندارد وى را روزى رساند

خداوند وعده ، گردد و اضافه بر آنمغفرت الاهى است که شامل حال یادکنندگان خدا مى، از آثار و ثمرات اخروى یاد خداوند

خداى متعال براى آنان آمرزش و پاداش ، مردان و زنانى که بسیار یاد خدا کنند. ه ایشان داده استاجر و پاداش بزرگ نیز ب

تواند هاى متعددى را براى آمرزش بندگان قرار داده است و هرکس با وسیله اى مىخداوند کارها و راه. بزرگ آماده نموده است

 از آن جمله است ، براى خود آمرزش طلب کند

 ( مخلوق صحبت خالق و) ا خداهمنشینی ب-6

آنکه همیشه با توست در سفر درو حضرخواب وبیداری ومرگ وزندگی خداوند وآفریدگارتست هرگاه ویرا یاد کنی وی با تست 

تو در حق  بسبب تقصیر که گفته است انا جلیس من ذکرنی من همنشین کسی ام که مرا یاد کند وهرگه دل تو شکسته شود

همراه  قلوبهم من اجلی هر گه ویرا بشناختی چنانکه حق شناخت است جز وی هیج یار و نا عند المنکسرووی او نزد تست که ا

نداشتی وپشت درهمه خلق گذاشتی اگر در همه اوقات نتوانی که با وی باشی جهد کن تا در شب وروز یک ساعت به خلوت با 

ی نشین نیکو بنشینی چنانکه در تشهد الی بشناسی آنست کهباید که ادب خلوت با خدای تع وی بنشینی وبا وی مناجات کنی و

 و نه گذاری که هیچ چیز وی در دل تو بگذرد تعالی حاضر باشی و بزبان خاموش باشی و بدل با حق در پیش داری و چشم و

و ( حایل شدن) در هرچه پیش آمدت بدل بر تقدیر وی اعتراض نکنی ملازم فرمان باشی بهمه اوقات و ها ساکن داری واندام

 وکار حقتعالی را بر همه کارها پیش داری واز خلق امید ببری وتکیه برفضل وی کنی وتوکل بر وی کنیش بقضای وی راضی با

گرفته دل  جلال وی شکسته و بدان که هرچه در حق تو تقدیر کند خیرتو در آن باشد وهمیشه از شرم تقصیر خودواز هیبت

ملازم تو باشد در ظاهر وباطن که این آداب صحبت است باآن که همیشه با تست واز تو جدا  باید که پیوسته احوالباشی این 

 . ]53ص، 12[ نیست ودیگران باشند که از تو جدا شوند

( ع) به حضرت موسی نان که در حدیث قدسیچ: همواره کسی که به یاد خدا باشد خداوند همنشین وجلیس او خواهد بود

چه ، جز پناه تو، روزی که هیچ پناهی نیست: موسی سوال کرد. ن کسی هستم که مرا یاد کندای موسی من همنشی: فرمود

وآنان که با هم دوستی . کنمینیز آنها را یاری م من، کنندآنه که مرا یاد می: ؟خداوند فرمودکسی در پناه تو خواهد بود 

، وقتی بخواهم که وقتی بخواهم به اهل زمین بدی رسانماینان کسانی هستند که . را هادر راه من پس دوست دارم آن، نندکمی

 . آنهارا یاد کرده وبه خاطر انان بدی را دفع میکنم
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 ذکر شوق ومکاشفه-7

اشتیاق به او خواهش است برای دیدار با معشوق که  خواستم وآن را می دانم که این اشتیاق است که به صورت مکاشفهمن می

تبدیل شدن معشوق به حالی دیگر است که  شود چشم او مثل قلب او و اومکاشفه مکانی می ،ردد مگر با مکاشفهگمیحاصل ن

 برترین حالت بلکه شرط جامع بین قلب وچشم است که در باره این وضعیت ی اوهااما چشم. یدآمیقلب عاشق به اجرا در 

از عایشه وعلی وابن عباس در سلامت من ، نظر بازتاب آن کشف در شب اسرا در قلب و: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود

مداومت در ذکر . ]500ص، 11[ دانم همانا حقیقت مکاشفه او عین نظر به سوی محبوب استاما من می و. روایت شده است

ه اگر بنا ب. رسیدن میباشداواز چشم اشک ریختن وبه  و، الله گفتن عین خدا دیدن است. باعث حضور نور وجود خدا خواهد شد

ذکر  که هرکسی. ملزوم همند و لازم و ینداپس ، مکاشفه نیست راه درست واخلاص باشد ولی شوق دیدار نباشد، وظیفه ذکر

این درجه علم نیست بلکه مقامی است بالاتر از . کند او با مشاهده بر میگرددپس تمامی ذکر فرب به او مشاهده حق تعالی است

، بوجود میآید بالاتر ازروح میباشدذکری که از ذاکر  و. است( اثرحق، )که چیزی بالاترهمچنین آثار شوق حقیقت نیست بل. عقل

 . پس حقتعالی در این مرحله مشاهده نیست بلکه مشهود است. که آن مرتبه غیب است

 

 از نظر امام محمد غزالیذکردوام  وحقیقت 

این کیمیاى سعادت ، ید لیکن ذکر بر وى مستولى گردداگر کسى به درجه فنا و نیستى نرسد احوال و مکاشفات وى را پیدا نیا

تر تا چنان شود که حق را از همه دنیا و آنچه در دنیاست دوست، انس و محبت مستولى شد، که چون ذکر غالب شد، باشد

در و مشاهدت وى بر ق، به مرگ کمال لذّت یابد، که چون مرجع و مصیر با حق خواهد بود، و اصل سعادت این است، دارد

 . در خور عشق وى بود دنیا را، در فراق دنیا، رنج و درد وى، و آن کس را که محبوب دنیا بود. محبّت وى بود

و به وقت معصیت ، و ذکر حقیقى آن بود که به وقت امر و نهى فرا پیش آید و خداى را یاد کند. ها ذکر استلباب همه عبادت

نشان آن باشد که ، و اگر چنان بود که ذکر وى را بر این ندارد. به جاى آردو به وقت فرمان ( ترک معصیت کند) دست بدارد

 . ]256ص، 10[ فس بوده است و حقیقتى نداشته استحدیث ن

که گفتن همچون ، بلکه به دل نیز نگوید، به دل نه به زبان -گویدیکى آنکه اللّه اللّه بر دوام مى: و دوام ذکر را دو طریق است

و هر کسى ، و لیکن این سخت متعذّر است و دشوار. که همیشه در مشاهدت بود چنانکه هیچ غافل نبودبل، حدیث نفس است

پس بدین سبب اوراد مختلف . که از این پیشه خلق را ملال گیرد، طاقت این ندارد که دل خویشتن یک صفت و یک حالت دارد

تا ملال  -و بعضى به دل چون تفکّر و تأمّل، اندن و تسبیحو بعضى به زبان چون قرآن خو، کالبد چون نماز -بعضى به -نهادند

 . ]269ص، 10[ ..حاصل نیاید

ثنا بر این  و از براى این گفت. و در بیشتر احوال نه کمتر، دارید کلید وى ذکر بسیار است نه اندکاگر امید فلاح مى: گویدمى 

، وى را یاد کن به زارى و هراس و پوشیده: گفتو . نباشنددر هیچ حال غافل ، بر پاى و نشسته و خفته، قوم کرد که ایشان

 . ]253ص، 10[ و هیچ وقت غافل مباش، و شبانگاه بامداد

زیرا ابلیس با همه سپاه و ستاد داخلی و خارجی خود در صدد وسوسه و نفوذ ؛ کنددشمن او را دفع و منع می، کثرت ذکر خدا

  :پس ذکر حقیقی سه گونه است. در حریم دل است

 . ذکر او حقیقی است ،ذکر قلب مشاهده است کسی که ذکر خدا بکند با ذکر حق در وقت غلبه مشاهده -1

 . ذکر قلبی لقلقه لسانی بدون حضور دل باخداکه به آن ذکر النفس گویند -2

دومساله که شناخت خدا را در پی دار. ذاکر است عبد ودکر استیناس که با مشاهده تجلی همراه است وآن انس داشتن -3

 . نمایدتشبیه را بیان می تنزیه و
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 تشبیه ذکرازنظر امام غزالی محمد  تنزیه و

، تنزیه وى بشناختى، چون از تنزیه خود. است و اللّه اکبر جامع معرفت الهیّت معنى سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه

اند چون که همه اسباب و وسایط مسخر وى -هى وى بشناختىو چون از پادشاهى خود تفصیل پادشا. سبحان اللّه بشناختى

و چون بشناختى که . حمد و شکر جز وى را نبود، که چون منعم جز وى نبود، معنى الحمد للّه بشناختى -قلم در دست کاتب

پاک است از که وى ، معاذ اللّه که تقدیس وى و تنزیه وى چون آن آدمى بود0ت هیچ کس را از سر خویش فرمان نیسجز وى 

یا صفات ، تا به آدمى چه رسد! و معاذ اللّه که پادشاهى وى چون پادشاهى آدمى بود بر تن خویشتن، هامشابهت همه آفریده

از جمال حضرت الهیّت بر قدر عجز بلکه این همه نمودگار است تا همانا چیزى، چون صفات آدمى بود -چون علم و قدرت -وى

 . ]63ص، 10[ آدمى را حاصل آید، بشریت

 اندها گفتهدر تشبیه ذکر خداى به ذکر پدران وجه

پس همچنین خداى را به وحدانیت یاد . هر آینه از آن انفت نماید، یکى آن که اگر کسى را به دو پدر یا بیش از آن نسبت کنند

 . ذکرا ااو اشدّ: و براى این فرمود، اولىبسیار . ( خدایان) چه انفت از آلهه، باید کرد

کنید پس همچنین که ظاهر را یاد مى. اما در حقیقت از قدرت الهى است، دوم آن که آدمى در ظاهر از پدر موجود شده است

 . او أشدّ ذکرا: و براى این گفت، بل اولى، حقیقى را یاد باید کرد

در ). ید کرد که پدران را یاد کنیدچنان یاد با، توانید کرد که پسران را یاد کنندسوم آن که اگر از راه تقصیر چنان یاد نمى

 . ]643ص، 9[ توانند کرد که پسر آن را یاد کنداگر از راه تقصیر چنان یاد نمى: نسخه مجلس

چرا که اودارای اسمای حسنی وصفات ، شودر قلب انسان متجلی میدعلم وحکمت  ،قدرت، ذکر خدا یک دنیا عطمت

یب ونقص است توجه مدام به چنین حقیقتی که دارای چنان اوصافی است روح ع ونهگمنزه از هر اولیاوصاحب تمام کمالات و

چنین خدای بزرگ باعث حضور همیشگی  به توجه. ارددمیاز بدیها وزشتیها دور  هد ودمیسوق  هاوپاکی هاانسان را به نیکی

 . گیرد با این احساس انسان از گناه وآلودگی فاصله می در پیشگاه اوست و

 

 : یاز ذکر ازنظر امام محمد غزال عواقب اعراض

و . دیوى براى وى مقدّر کنیم که قرین او باشد، هر که از ذکر رحمان اعراض نماید و بصیرت وى از ادراک آن ضعیف باشد، اى

 و اشتغال به کارهاى، کنندتحقیق این سخن آن است که خشم و شهوت و وهم و خیال آدمى را به کارهاى جسمانى دعوت مى

پس هر چه از ، ترو آدمى هر چه از یک ضد دورتر به ضد دیگر نزدیک، ضد اتصال به عالم روحانى و ذکر رحمانى است جسمانى

علیه  -پیغامبر. تر بودبر وى مستولى -که علایق شیطانى است -ذکر رحمانى و اتصال روحانى معرضتر باشد قوّت جسمانى

و چون غازییى که در میان ، ن درخت سبز است میان گیاه خشک ریزیدهذاکر حق تعالى میان غافلان چو، اى: گفت -السلام

ما دام که مرا ، امبا بنده، اى: و نیز گفت. اى است میان مردگانچون زنده، اى: و نیز گفت. گریختگان به جنگ کافران بایستد

تر از ه وى را از عذاب خداى نجات دهندهنکند کفرزند آدم هیچ عملى ، اى: و نیز گفت. جنباندکند و لبها به ذکر من مىیاد مى

شیر زنى مگر آن که چندان شم، غزاى در راه خداى هم: غزاى در راه خداى هم؟ گفت، یا رسول اللّه: گفتند. ذکر خداى باشد

هر که دوست دارد که در مرغزارهاى بهشت چرا ، اى: و گفت. و بار سوم همچنین، و بار دوم همچنین کنى، شمشیر نماند که

آن که وفات تو در آن ، اى :تر؟ گفتکدام عمل فاضل: را پرسیدند -علیه السلام -و پیغامبرید ذکر خداى بسیار گوکند باید که 

 . ]644ص، 9[ بامداد و شبانگاه به ذکر خداى، اى: و گفت. حال باشد که زبانت به ذکر خداى تر بود

. را دچار دشواری قرار خواهم داد اشسی از ذکر من اعراض کند زندگیهرک» : فرمایدمی نباشد ی که ذاکردافرا خداوند دربارة

این . دخواهید کر خدا غافل کند که در این صورت ضررای مؤمنین! نگذارید اموال و اولادتان شما را از ذکر »: فرمایدخداوند می

یک ، گردانی کندخدای رحمان رویهرکسی از ذکر »: فرمایدمی و. گیرداست و دنیاو آخرت را در بر می« مطلق»ضرر هم 

خدا جلیس و انیس و مونس ما ، «ذکر»بنا بود با ؛ فرستیم که به او بچسبد و همیشه همنشین او شودشیطان را به سراغ او می

 . شیطان همنشین ما خواهد شد، گردان شویمولی اگر از ذکر خدا روی، باشد
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 : موانع ذکر از نظر امام محمد غزالی

 غفلت-1

از  کثر اوقاتن چه در ابا آ، و حضور دل ]به ذکر در[ یک لحظه. و در اخبار نیز بر این دلیل هست، با غفلت کم فایده استذکر 

 ه بر همهکقات است یا در اکثر او بل حضور دل با خداى پیوسته، اى نداردهم بس فایده، خداى غافل باشد و به دنیا مشغول

و . خرىلى است و آو ذکر را اوّ. هاى عملى استو او غایت ثمره عبادت، دتها بدوستبل شرف دیگر عبا، ها مقدم استعبادت

 ولاه مرید در چ. است انانس و دوستى زاید و از آن صادر شود و مطلوب آن انس( آخر او) و آخر او، اول او انس و دوستى بار آرد

ی رد و دوستان انس گیاومت یابد بدو چون توفیق مد، آردها دور دارد و به ذکر خداى دل و زبان خود را از وسوسهبتکلّف  کار

ق وى ى ذکر عاششنونده آن غایب را دوست گیرد و به صفت و بسیار، خصال ستوده او بر وى مکرر گردانند و( خداوند) مذکور

ه چه هر ک. شکیبدن ناز آ چنانکه، آخر الامر در بسیارى ذکر مضطر شود، و چون در اول به بسیارى ذکر متکلّف عاشق شد. شود

، 9[ وست گیرددوى را ، اگر چه بتکلّف باشد، و هر که ذکر چیزى را بسیار برد، ذکر آن بسیار کند، دارد دوستچیزى را

 . ]657ص

سخن حق را ، میرد کسی که قلبش مرده باشدکسی که غفلت بر او غلبه پیدا کند قلبش می: فرمایدمی( ع) علی

( ع) امیرالمؤمنین، هافتد؟ به عنوان نمونهایی میشان چه اتفاقبرای قلب، پردازندنمی پذیردکسانی که به ذکر خدانمی

 . ]8430ص/14[ میردغفلت بر او غلبه پیدا کند قلبش میکسی که »: فرمایدمی

، قکسى که حظ خود را از یاد برد از غلبه ح. فراموش کردن حظوظ با دو وجه است یا از غلبه حق است یا از غلبه غفلت

یعنى بسوى حظ ذکرى که آن مشاهده مذکور است پس این مسئله براى ، گرداند او را حقیقت حق بسوى حظ ذکربرمى

گرداند بسوى التفات بخلق براى هدایت که مشاهده کند و در این وقت همیشه در ذکر یا برمى، مجذوبان سالک است و منتهیان

گرداند او را حقیقت غفلت بسوى نسیان حظّ خود با برمى، غفلت خودشکسى که حظ خود را فراموش کند از غلبه . 7است

 پس کسى که از جذبه الهى غفلت از حظوظ خود کرده و نسیان حظوظ نفس خود کرده است حقیقت غفلت او را باز، 8خداوند

ظ خود نیست زیرا که بسوى نسیان حظ خود با خدا یعنى با اینکه محظوظ است از حق و با حق ولى ملتفت این ح، گرداندمى

 . 9است و همچنین کس ارشاد را نشاید عقل و اختیار او محو در جذبه شده

 : تعلقات مادی-2

و چنانستى که با محبوب وى را خلوتى . و پس از مرگ مانعى نماند، بودهاى ضرورى زندگانى وى را از ذکر مانع مىحاجت

و از زندانى که در آن از معشوق و انیس خود باز ، و بدان عظیم گشته . (نیکو احوالى با شادمانى) و غبطت، حاصل شده است

روح قدس در دل من دمید که هر چه را خواهى ، اى: گفت -علیه السلام -پیغامبر، و براى این معنى. داشت بود خلاص یافت

 ه آن در حق او به مرگ فانىچ. و بدین کلّ آن چه به دنیا تعلق دارد خواسته است. 10دوست دار که تو از آن جدا خواهى شد

. 55از سوره رحمن  27و  26. )باقى -ذو الجلال و الاکرام -و وجه پروردگار، چه هر چه در دنیاست فانى است. خواهد شد. شود

چون مدت وى به پایان رسد و مهلت وى ، تا آن گاه که او در نفس خود فنا پذیرد، و دنیا در حق هر کسى به مرگ فانى شود( 

و آن ، و از ذکر به دیدار ترقى نماید، و بنده پس از مرگ بدین انس لذت یابد تا آن گاه که در جوار خداى نزول کند. آیدبه سر 

و انکار مکن . هاست حاصل کرده آیدو آن چه در سینه، و آشکارا کرده شود پس از آن باشد که آن چه در گورهاست شورانیده

                                                           
  مَنْ أعَرَْضَ عنَْ ذکِْری فَإِنَّ لَهُ معَیشَةً ضنَْکاً«)طه/124(۷

  »فمن نسى حظّه لغلبة حقّه ردّه حقیقة الحقّ الى الذکّر ۸

  یا أیَُّهَا الَّذینَ آمنَوُا لا تُلْهِکمُْ أَمْوالُکمُْ وَ لا أَولْادکُمُْ َنْ ذکِْرِ اللَّهِ وَ مَنْ یَفعَْلْ ذلِکَ فأَُولئِکَ همُُ الْخاسرُِون« )منافقون/9(۹

  انّ روح القدس نفث فی روعی: أحبب ما أحببت فانّک مفارقه۱۰
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او چه عدم . پس ذکر خداى با وى باقى باشد، و گویى که آدمى نیست شده است، ماندپس از مرگ با آدمى باقى  خدایرذک که

 . ]658ص، 9[ نه از عالم ملکوت، بل عدمى است از دنیا و عالم ملک و شهادت، نیست که مانع ذکر باشد نچنا

 ومومنان ن خدایکن مرداوفروش وتجارت ومشغول شدن به دنیا ممکن است بعضی از انسانها را از یاد خدا غافل کند لخرید

ر ته باشدمگن جای داشنه آنکه همه در آ، دل حریم الهی است که باید از غیر آن تهی شود. مشغولی دنیا بدورندواقعی از دل 

 . اصلیصاحب 

 وسوسه شیطان و عدم حضور قلب -3

بدان همان خدای بلند  یی زنده امهیبت ربو کنم در عبودیت وکنم وقتی ذکر میاحساس می، زبان خود ببوسید قلب خود را با

پس قلبت را با حزن واندوه بشور واز ، نودشمیگفتار تورا  دعا و یند وبمیظاهر عمل تورا  داند ومرتبه اسرار قلب شما را می

: گفت خدای تعالی. غفلت از قلب تو کم شد ذکر او با ذکر شده توسط شما بود حجابکه هنگامیپس ، آتشی بر افروخت ترس

با یاد : پس گفت، توبه او فقر وضعف است به سوی او چون ذکر توبه اوآهنگ بی نیازی نزد توست وذکر. استربزرگتداخد ادکری

 آنانند مؤمنان کامل: گفت خدای تعالیپس بایداطمینان قلب در ذکرخدا برای او وترس در ذکر خدا . گیردام میآر هادل خدا

ى ایشان از هیبت جلال و تصوّر عظمت لا یزال او یا از تقصیر اعمال هادل بترسند  انکرده شود خدا نزدیک ایشچون یاد که

وذکر خالص ذکر . غیرخداست سویبا رضایت قلب در افتادن نظر به ، ذکر ذاکران ذکر خالص و. نعام و افضال اواخود در جنب 

همچنین بر نفس حساب نمیکنم راستایش شما من .، رسول خدا که درود خدا بر او وخاندان اوباد: گفت، است مرگ در حیات

 . ]214ص، 11[ 11خودت

ی فرمانیش روبک شمرد و به ناسجز آنکه او را از یاد خدا اعراض کند و فرمانش را ، را نداردشیطان توان وسوسه کردن بنده

 دکسی که از خو .دیابییطان رهایتوکل بر او از دام شاوو نیز پناه بردن به خد، آورد و آگاهی خدا از اسرارش را فراموش کند

 م صادقاما. یردگپسانسان باید حسابگر خویش باشد و از سرمایه خود به خوبی بهره . شیطان از او غافل نیست، غافل شود

بک رمانش را سکه او را از یاد خدا اعراض کند و فجز آن، ای را نداردشیطان توان وسوسه کردن بنده: فرمایدمی( السلامعلیه)

کند تا از راه ات میسوسههرگاه شیطان و: و نیز فرمود، رد و به نافرمانیش روی آورد و آگاهی خدا از اسرارش را فراموش کندشم

و  باطل آید ک حق برکه او به کم، پس از او به خدا پناه ببر ]و بر خدا توکل کن[، حق گمراهت کند و خدا را از یادت ببرد

اد خدا و ی. ای نداردشیطان بر مومنان و بر کسانی که بر خدا توکل کنند سلطه: ود فرمودچرا که خ؛ مظلوم را یاری رساند

 زبانی همچ هی، یستچون هیچ زمان و زمینی خالی از حضور خدا ن؛ پناهندگی به او بهترین راهکار رهایی از دام شیطان است

واره که هم نیازی استیبیاد خدای ، ترین عامل رفع نیاززیرا نیاز بشر دائمی است و به؛ نباید ساکت و خاموش از یاد خدا باشد

ولی حسرت محص نشد جز از این رو اگر در زمان یا مکان یا با زبانی از این فرصت استفاده، در صدد رفع حاجت نیازمندان است

 « اله الا الله والله اکبرالله والحمدلله ولاسبحان» تنها گفتن، ذکر خدا: فرمایدمی( ع) امام صادق، مصداق ذکر. نخواهد داشت

 . ]214ص، 11[ هرگاه به چیزی فرمان دهد پیروی کنی و از چیزی نهی کند ترکش کنی، بلکه ذکر خدا به این است، نیست

 

 

 

                                                           
اجعل قلبک قبلة لسانک، و اشعر عند الذکر حیاء العبودیة خداو هیبة الربوبیة، و اعلم بأن اللّه تعالى یعلم سر قلبک و یرى ظاهر فعلک و ۱۱  

ک کان ذکرک به مذکره لک. قال اللهّ یسمع نجوى قولک، فاغسل قلبک بالحزن و أوقد فیه نار الخوف، فإذا زال حجاب الغفلة عن قلب

[. 28]الرعد:  تَطمَْئِنُّ الْقلُوُبُ الله[. لأنه ذکرک مع الغناء عنک و أنت ذکرته مع الفقر إلیه، فقال:ألَا بذ45ِِتعالى:وَ َذکِْرُ اللَّهِ أکَبَْرُ ]العنکبوت

[ و 2. ]الأنفال: عالى: إِنَّمَا المْؤُْمِنُونَ الَّذیِنَ إِذا ذکُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبهُمُْ فیکون اطمئنان القلب فی ذکر اللّه له و وجله فی ذکره اللّه، قالاللّه ت

و  الذکر ذکران ذکر خالص بموافقه القلب فی سقوط النظر إلى غیر اللّه، و ذکر صاف بفناء الهمة عن الذکر، قال رسول اللّه صلى اللّه علیه

."ا أثنیت نفسکلا أحصی ثناء علیک أنت کم "سلم:  
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 گیرینتیجه

اعراض ازآن الهی میشودودی پاک مجذوب ذکر ویاهادلطریق آن همه دررتبه اول طاعت داشتن فرمان خدا که مذکر در 

 هبه طوریک کر ویاد حقوغلبه بر آنان میسر نیست مگر بر دوام واستمرارذ داردرا به دنبال  باشیطان وتنگی معیشتشدن عقوبت 

به  رییادآو-1ودشبا سه طریق وظیفه ذکر حاصل میواین نیز . لحظه به لحظه حفظ گردد ذاکر ذکر و خالق ومخلوق و رابطه

ت لبی میراث ذکر زبانی اسقکه ذکر . نیا وپیوستن به محبوب میباشدذکر قلب که دل کندن ازد-3ذکر خفی و-2زبان ظاهری

 . است ذکرموجب وسبب تسلی از حزنها واز هجران. وذکر خلق نتیجه اوست وذکر خداوند تعالی باعث ذکر خلق است

آن ذکر خدای  وفاضل تر از، میان نفس خود ومیان وی وآن در غایت خوبی وثواب بسیاری یکی ذکر حقتعالی: استنوع  ذکر دو

. بردل استرا مانع نشود بلکه ذکر آن را مانع بودواین استیلای ذکر کر چون شهوت ذ. است نزدیک آنچه حرام گردانیده است

تقدم ذکر است بر شکر ودر تنزیه چون خود را شناختی سبحان الله ، در تشبیه خداونداز آن جهت که ، ذکر تنزیه وتشبیه دارد

 . مرزدآمیهان او را اذکور متقدم ومتاخر او آمرزیده وهرکه در عرش رودوکلمات ادا کند خداوند گندر استغفار م. بشناختی

بنده اگرچه تواند که همت خود را به . قایل است زیرا که مطلوب خاتمیت استمرتبه شهادت  "ذکر الهی "برای بزرگی وشرف

 . خدای عز وجل مستغرق گردانداما نمیتوانددر آن حال بمیرد

با تکرار ذکر  تکرار واستمرار بر آن است وگرددیآرامش و اطمینان قلبی ایجاد می شود باعث تاثیر ذکر در انسان م، ذکرخدا با

وآرام آرام باگشوده شدن چشم باطنی باب معرفت ی دل باز گشته هان مسلط گشت چشمهکم کم در دل نفوذ کرده وچون بر آ

 . افضل الذکراستجمله لاااله الا الله است ومداومت بر آن وغلبه اذکار الهی بر آدمی گشوده میگردد

که نهایت احوال ومقصود ومطلوب نهایی ( حال مشاهده) ورد واورا برایآمیذکر به سالک اطمینان میدهد ویقین به وجود 

حاصل شود زنده  کسی را که ذکر بمیراند یعنی آنقدر ذاکر شود که فنا از هستی در ذکر. ازدسمیسالک است آماده ومستعد 

 "خداهرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق "غراق وفنا تند اورا مذکور به سبب حضور در دل او وبسبب مشاهده واسکمی
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 . 9الف  875، مطبع مسلمانی، محمد قادری ،زاد آخرت(، -ه1276، )غزالى ابو حامد محمد غزالى ]12[
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 . انتشارات زوار: تهران ،(چاپ دوازدهم ، )تاریخ تصوف در اسلام ،(1393، )قاسم، غنی ]13[

 غررالحکم ]14[

 . اسلامیه دارالمکتب: تهران ،(3جلد ، )قاموس قرآن ،(1367، )سیدعلی اکبر، فرشی ]15[

ن چاپ سازما: تهران ،(چاپ اول(، )1جلد)(، تفسیر حسینى) مواهب علیه ،(1369)، کاشفى سبزوارى حسین بن على ]16[

 . وانتشارات اقبال
 


